
 15خواننده برای اپرای
 »حافظ« می خوانند

آهنگ ساز اپرای »حافظ« که طی روزهای آینده 
بار دیگر به کارگردانی بهروز غریب پور، در تالار 
فردوسی تهران روی صحنه می رود، از شرایط 
ساخت موسیقی این اثر نمایشی سخن گفت. 
امیر پورخلجی پژوهشگر و آهنگ ساز موسیقی، 
به مهر توضیح داد: موسیقی اپــرای عروسکی 
ــران و  ای »حافظ« بر پایه موسیقی دستگاهی 
بــرای ارکستر سمفونیک، گــروه کر، سازهای 
ایرانی و خوانندگان سولو طراحی شده است. 
بخش هایی از موسیقی ارکسترال آن، توسط 
ارکستر فیلارمونیک روسه، به رهبری بنده، در 
بلغارستان اجرا و ضبط و بخش های مربوط به 
خوانندگان و سازهای ایرانی و گروه کر هم، در 

ایران ضبط شده است.

▪ ویژگی های موسیقایی اثر	
 وی درباره ویژگی های این اثر موسیقایی اظهار 
کرد: بیشتر از دستگاه هایی استفاده شده است 
که قابلیت اجرا با ارکستر سمفونیک را داشته 
باشد. کوشش بر این بوده است که شنونده با 
تجربه تازه ای از موسیقی ارکسترال ایرانی روبه 
رو شود. البته غیر از علیرضا قربانی که خواننده 
اصلی اپراست و در نقش حافظ حضور دارد، علی 
زند وکیلی، وحید تاج و حدود ۱۳ خواننده دیگر 
نیز، در سایر نقش های اصلی قرار می گیرند و 
در کنار آن، نقش های فرعی دیگری نیز وجود 
دارد.  اپرای »حافظ« به نویسندگی و کارگردانی 
بهروز غریب پور و آهنگ سازی امیر پورخلجی، 
به مناسبت زادروز حافظ، از دهم تا بیست و دوم 
مهر ماه در سالن فردوسی تهران روی صحنه 
ــرا، با محوریت شخصیت  خواهد رفــت. ایــن اپ
حافظ،گویای شرایط زمانه وی و رویدادهای 

پیرامون او ست.
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 واکنش وزیر ارشاد
 به حواشی فیلم »مست عشق«

ــر فرهنگ و ارشــاد اسلامی در واکنش به  وزی
حواشی ایجاد شده درباره تولید و نمایش فیلم 
سینمایی »مست عشق« که درباره بخش‌هایی 
از زندگی شمس و مولاناست، گفت: »به طور 
تقلید، مسیر  از مراجع  طبیعی، مسیر استفتا 
کسب نظر آن‌هاست و طبعاً این نظرات نیز قابل 
احترام است اما قوانین کشور مسیر خود را طی 
می‌کند«. به گزارش ایسنا، سید عباس صالحی 
گفت: »پروانه ساخت فیلم‌هایی که در داخل 
کشور ساخته می‌شود، از سوی وزارت ارشاد 
صادر می‌شود و فیلم‌ها پس از کسب مجوزهای 
لازم، به مرحله تولید و سپس نمایش می‌رسد«. 
وی افـــزود: »دربـــاره فیلم »مست عشق« چون 
ساخت آن در داخل ایران اتفاق نمی‌افتد، مسیر 
فیلم‌هایی را که در داخل ساخته می‌شوند، طی 
نمی‌کند و امکان بررسی فیلم نامه و سایر جزئیات 
آن، در سازمان سینمایی فراهم نمی‌شود«. وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد: »پیش از این 
سریال‌ها و فیلم‌های متعددی در صداوسیما، 
دربــاره شخصیت‌های شمس و مولانا ساخته 
شده است«. وی در پاسخ به این پرسش که نگاه 
وزیر ارشاد به ساخت این اثر سینمایی چیست، 
اظهار کرد: »چون مسیر تأیید فیلم نامه »مست 
عشق« طــی نــشــده، هــر گونه قــضــاوت دربــاره 
آن، قضاوت زودهنگام است. ساخت این فیلم 
در داخل کشور اتفاق نیفتاده و به همین دلیل هم 
ما از آن اطلاعات کافی نداریم«. صالحی در پایان 
تأکید کرد: »ما با مراجع محترم تقلید همواره 
در گفت‌وگو هستیم. همچنین، از سوی دیگر، 
استفتا از مراجع تقلید روند طبیعی خودش را 
دارد و هر کس می‌تواند از مرجع تقلید خود سوال 
کند. مراجع تقلید نیز بر اساس مسائل فقهی 

نظرات خود را عرضه می‌کنند«.

 کتاب داستانی
 به روایت مریل استریپ

ــاس  ــن ــرش ــر س ــگـ ــازیـ بـ
ــرای تولید  ــ ب ســیــنــمــا 
ــی با  ــوت ــاب ص ــت یــک ک
ــار شارلوت«  عنوان »ت
وایــت  بــی  ای.  نوشته 
اعلام آمادگی کرد. به 
گزارش  مهر، »تار شارلوت« که اولین بار سال 
۱۹۵۲ منتشر شد، درباره خوکی به نام ویلبور 
اســت که با عنکبوتی به نــام شــارلــوت دوست 
ــود. البته خــود نویسنده نیز ۵۰ سال  مــی ش
پیش، یک نسخه صوتی از این کتاب را با صدای 
خــودش تهیه کــرده بــود. مریل استریپ با یک 
گروه کامل بازیگران که در نقش شخصیت‌های 
مختلف صحبت می‌کنند، این کتاب شنیداری 
را آماده می‌کند. استریپ راوی داستان است 
و نقش شخصیت‌ها را نیز چهره‌های دیگر اجرا 
می‌کنند. جانوئری لاووی در نقش شارلوت، 
کربی هیبورن در نقش ویلبور و مک‌لئود اندروز 
در نقش تمپلتون، صداپیشگی می‌کنند. نسخه 
شنیداری »تار شارلوت« از ۲۹ اکتبر برای دانلود 

در دسترس علاقه‌مندان خواهد بود.

 رونمایی از کتاب صوتی
گلاره عباسی 

گــاره عباسی، بازیگر 
رونمایی  از  کشورمان 
»هیچ  صوتی  کتاب  از 
کس مثل تو مال این‌جا 
ــدای  ــ ــا ص ــ نـــیـــســـت« ب
خـــودش خــبــر داد. او 
در صفحه شخصی‌اش در اینستاگرام نوشت: 
»رونمایی از کتاب صوتی »هیچ‌کس مثل تو‌ مال 
این‌جا نیست«، نوشته میراندا جولای، با ترجمه 
فرزانه سالمی، با صدای من. چه لذت‌بخش بود 
تقسیم عشق به جادوی داستان با شما . دیشب 
دلم می‌خواست بــدزدم گوشه‌ای را و فراموش 
کنم دنیا را با فضای جادویی قصه«. گفتنی است 
در این مراسم نویسندگانی مانند مهدی یزدانی 

خرم و پوریا عالمی حضور داشتند.

موسیقیپیک خبر

ــرم انتصاری-وقتی مــی‌تــوان از محمد  اک
صالح‌علا گفت که او را دید و شنید. این روزها 
کافی‌ است پیچ رادیو باز باشد تا او شنونده‌اش 
را با صدایی دلنشین، به مهمانی مطبوع کلمه 
مانند  برنامه‌هایی  با  پیشتر،  کمی  او  ببرد. 
»چشم شب روشن« و »دو قدم مانده به صبح«، 
چراغ پر سوی برنامه‌های ادبی در تلویزیون 
بود و مدتی‌ است در بخش شبانگاهی رادیو 
پیام، خوان کلماتش را گسترانده. صالح علا 
شاید تنها مجری و گوینده‌ای باشد که این 
طور با کلمه‌ها رفاقت دارد و به قول خودش، 
هر وقت دهانش بوی درخت بدهد، شعرش 
فــواره می‌زند. او می‌گوید:»زیاد می‌خوانم. 
کار من همین است، مانند نجارها، رفتگرهای 
نازنین و سیاستمدارها، بیشتر کار من هم 
از  ــت.  اس نوشتن  و  اندیشه  تولید  مطالعه، 
این‌ها گذشته، من هنگام نوشتن، واژه‌هایم 
را خیلی تفت می‌دهم. بیشتر توانم در هم 
زدن معنی‌ها، ویراستن عبارت‌ها و تفت دادن 
واژه‌ها صرف می‌شود.« صالح‌‌علا در گفت‌و‌گو 
با خراسان، از روزگار ادبی که بر او گذشته و 
ترانه و ترانه‌نویسی گفت و چند خاطره نقل 

کرد که شیرینی این گفت‌و‌گو شد.

▪ کلمه های روی طاقچه!	
یکی از اجراهای محمد صالح‌علا را که دیده 
باشید متوجه دستان پر از کلمه نو و شنیدنی او 
خواهید شد. وی در پاسخ به این که چطور این 
همه کلمه در آستین دارد، می‌گوید:»درباره 
انتخاب کلمه‌ها فاش می‌گویم که از خودمان 
یاد گرفته‌ام. از آن زمــان که در خانه‌هایمان 
طاقچه داشتیم و بهترین چیزهایمان را روی 
طاقچه می‌گذاشتیم. من هم همیشه در ذهن و 
دلم می‌چرخم، آن چه را می‌جویم، می‌برم روی 
طاقچه حافظه‌ام می‌گذارم. هنگام نوشتن، 
دســت می‌برم و بهترین واژه‌هــایــم را از روی 
طاقچه حافظه‌ام بــرمــی‌دارم، بیشتر ترانه‌ها 
طاقچه  روی  کلمه‌های  با  را  داستان‌هایم  و 
خــودم می‌نویسم.« او خــانــواده را در پــرورش 
شیوه نوشتنش بسیار موثر مــی‌دانــد. صالح 
علا با اشاره به خانه‌ پــدری‌اش که پر از کتاب، 
رفت‌و‌آمدهای مردم دانشی و بحث‌های عالمانه 
بــوده اســت، ادامــه می‌دهد: »زبــان عالمانه را 
از خانواده، به ویــژه پــدرم و زبــان عاطفی را از 
خانم مادرم آموختم و زبان زیباشناختی را هم 
از هنرها و رشته‌هایی که در دانشگاه خوانده 
بودم و البته خواندن شاهنامه، گلستان، تاریخ 
بیهقی و مانند آن‌ها و بعدتر، خواندن همه چیز 
از جمله اساطیر، بوطیقا، فلسفه فیلسوف‌های 
تاریخی یونان و فیلسوف‌های پس از رنسانس، 
مصحف‌ها، خواندن احسن‌القصص، داستان 
یوسف در قرآن کریم، دن کیشوت سروانتس، 
سبک پیکارسک تا رمان‌های سبک ابــزورد، 

مانند »سه نفر می روند به دیدن شاه« مگنوس 
میلز، تا هرچه به دستم رسیده و شعر از ابوحامد 
رودکی، تا آرتور رمبوازارا پاوند، تا بوکوفسکی 
و شنیدن ترانه‌های لئونارد کوهن، باب دیلن 
تا ترانه‌های معروف، دیدن فیلم از سنگام، تا 
»کتاب سبز« پیتر فارلی و »رما« الفونسو کوارن.«

▪ از این شیوه به آن شیوه	
نــوشــتــار محمد  و  گــفــتــار  بــرخــی معتقدند 
صالح‌علا سخت‌خوان است. به همین دلیل 
با نقدهای  ابتدایی فعالیتش  در سال‌های 
زیادی رو‌به‌رو بود. او بر این باور است که این 
نقدها، به نوعی مسیرش را تغییر داده و در این 
باره می‌گوید:»از افتتاح زندگی‌ام، کار من 
نمایش بود، نمایش نامه‌هایی که می‌نوشتم، 
آوانگارد بود، مماس با شیوه اجراها. بنابراین، 
نوشته‌هایم برای بسیاری سخت‌خوان و مغلق 
بود، منتقدهای نازنین مرا سرزنش می‌کردند. 
عقیده داشتند زبان نوشته‌های من، زبان قوم 
یاجوج و ماجوج است. آن‌ها عقیده داشتند 
حتی خودم هم نمی‌فهمم چه نوشته‌ام البته 
نمایش‌نامه‌هایی را که بــرای تلویزیون )تله 
در  بــود.  شسته‌تر  آب  تئاتر(می‌نوشتم،یک 
همان سال‌ها من هم لج کردم و دست به کار 

پیش پا افتاده و کودکانه‌ای زدم. 
برای آن که بتوانم به خودم جایزه بدهم، به 
خــودم نشان بدهم می‌توانم آثــار همه فهم و 
مـــردم‌وار بنویسم، ترانه‌هایی را نوشتم که 
پس از اجرا در حافظه شنوندگانش جابه‌جا 
و ته‌نشین می‌شدند. البته در آن زمــان، من 
بنا به دلایلی، ترانه‌هایم را امضا نمی‌کردم، 
بنابراین، غیر از خودم، آهنگ ساز، آوازخوان 
و کمپانی، دیگران نمی‌دانستند آن ترانه‌ها 
را من نوشته‌ام. سال‌ها بعد، درباره برخی از 
آن‌ها شایعاتی درست شد و برخی‌ها ملتفت 
شدند آن ترانه‌ها را من نوشته‌ام.به طور کلی 
به ایران برگشتم. همه کارهایم را رها کردم، 
رفتم پی کاری آبرومندانه. اما چند سال بعد 
که به کار دعوت شدم، مجبور بودم کارهایم 
را به شیوه‌ای مـــردم‌وار، آســان‌خــوان و همه 
فهم بنویسم. نگاه و شیوه دیگری را تمرین 
کردم، به کلی با شیوه گذشته متارکه کردم، 
چنان که حتی خــودم از کارهای گذشته‌ام 
اسمی نمی‌بردم. از آن زمــان همه کارهایم 
زلال و بی‌هیچ پیچیدگی شد. با جناب آقای 
آتش‌افروز عزیز، »تا هشت‌و‌نیم« را برای شبکه 
2 تلویزیون، ساختیم. از طرح‌ها، گرافیک، به 
ویژه متن‌های شاعرانه، ساده و نو استقبال 
شد، حتی مدیران تلویزیون مخالفت نکردند. 
به نظرم رسید رادیو و تلویزیونِ ما نیاز به زبانی 
تازه و کمی شاعرانه دارد. من از خدا خواسته، 
راهنما زدم، پیچیدم به سمت زبانی دلوَشانه 

و مردم‌وار.«

شاید سرنوشتم موسیقی بود	▪
گوش اگر تیز کرده باشید دکلمه‌های زیادی 
با صدای محمد صالح‌علا را به یاد می‌آورید که 
سرآمدش »امشب تمام عاشقان را دست به سر 
کن/ یک امشبی با من بمان با من سحر کن« 
است. او ضمن بازگویی خاطره‌ای که موسیقی 
را از سرنوشتش جــدا کــرد، می‌گوید:»اگر 
سازها صــدا نداشتند، شاید سرنوشت من 
ــود. کــاس ســوم ابتدایی بــودم،  موسیقی ب

پنهانی سازی را به خانه آوردم. 
با  ــاق  ــی ــت اش ــز  ــری ــب ل اول،  روز  هــمــان  در 
همکلاسی‌ام وازگــن، منتظر بودیم پدرم از 
خانه بیرون بروند. من ســازم را درآورم تا با 
هم بزنیم. بالاخره پدرم از خانه رفتند، من 
سراسیمه سازم را درآوردم و با همکلاسی‌ام 
ــروع به نواختن کــردیــم. در اوج اشتیاق  ش
و بی‌خبری در عالمی اثیری و بــدون شرح 
پــدرم به خانه برگشتند.  بودیم که ناگهان 
ایشان پدر بی‌مانندی بودند، با این که کار 
مهمی داشتند، امــا کــارشــان را موکول به 

تاخیر کرده، رفته بودند تا برای من و 
همکلاسی ارمنی‌ام، بیسکویت 

بخرند. افــســوس کــه ســاز ما 
صدا داشت، پس صدای آن 
را شنیدند، ایشان در سکوت 

به من نگاه کردند و رفتند. 
مــن هــم تــا زمــانــی کــه در خانه 

پدرم بــودم، دست به ساز نزدم. 
صدا  خوبی  چیز  هر  که  البته 

از جمله سازها. من  دارد، 
ترانه‌ها  و  آهنگ‌ها  همه 
را می‌شنوم ولــی قضاوت 
نکرده  قضاوت  نمی‌کنم، 
ام کــه عــقــیــده دارم امــر 

ذاتی قابل تعلیل نیست که 
نمی‌دانیم گل، چرا گل 

شده، ساز چرا ساز 
شده، این ماه ما، 

اگر کمی بزرگ 
تر یا کوچک تر 
یا پرنورتر یا کم 

نورتر بود، بهتر بود.«

جدایی اهل موسیقی از یکدیگر	▪
محمد صالح‌علا صاحب ترانه‌های ماندگار 
است. از »سبز سبزم ریشه دارم« تا » در سمت 
توام/ دلم باران/ دستم باران«. او معتقد است 
جوان‌ها، همین که در سمت ترانه هستند، 
خوب است. ترانه نوشتن بهتر از بسیاری از 
دیگر کارهاست. اما ترانه نوشتن مانند همه 
کــارهــای عالم، نیاز به مهارت فنی و ادبی 
دارد. آسان است زیرا با تمرین و کار زیاد، ما را 
به نتیجه می‌رساند، همه کارها، اولین باری 
ــد. شاید ترانه ای را تنها یک بار گوش  دارن
کنم اما همه ترانه‌ها را دوست دارم. بیشتر 
تقصیرها به گردن روزگار است. ترانه‌نویس 
و آهنگ ساز و آوازخوان‌ها از هم دور شده‌اند. 
موسیقی سال‌ها بلاتکلیف بوده است. فناوری 
های دوران مــدرن و بد به کار گرفتن آن در 
حوزه آثار موسیقایی هم، قابل اعتناست، از 
دیگر سو، پیشرفت هنرها، مماس و موکول 
به پیشرفت‌های اجتماعی است. در هر 
جامعه، اگر زندگی اجتماعی، صنعت، 
فرهنگ به ویژه اخلاق، پیشرفت 
کند، ترانه و موسیقی هم پیشرفت 

می‌کند.«
 

محمد صالح‌علا در گفت‌و‌گو با خراسان:

منتقدان نازنین اشتباه می‌کردند،یأجوج و مأجوجی سخن نمی‌گفتم!

آرانیان- سال‌ها پیش که تازه پایم به دانشکده 
ادبیات دانشگاه فردوسی باز شده بود، اولین 
بار نامش را روی جلد کتاب »معانی و بیان« 
دیدم و بعدها، با دیگر آثارش آشنا شدم. خرداد 
ماه سال 91 خیلی اتفاقی، از سوی یکی از 
همکاران رسانه‌ای دعوت شدم تا برای تهیه 
سید  استاد  خانه  به  تلویزیونی،  مستند  یک 
محمد علوی مقدم، استاد دانشگاه، پژوهشگر 
و مترجم بروم؛ خانه‌ای سبز در یکی از محله‌های 
ــدای مشهد. شــوق زیــادی  آرام و بی‌ سر و ص
داشتم از این که پا به محل زندگی یک چهره‌ 
ماندگار در ادبیات فارسی می‌گذارم؛ کسی 
که بیشتر از 45 سال از عمرش را در راه تحقیق 
و پژوهش صرف کرده است و حدود 110 مقاله 
تحقیقی دارد. استاد علوی‌مقدم، با این که به 
دلیل بیماری نمی‌توانست از جایش بلند شود 
اما با رویــی گشاده و مهری سرشار، پذیرای 
ما شد. گروه برنامه‌ساز، اشیا و مبلمان خانه 
استاد را به هر نحوی که دلشان می‌خواست، 
برمی‌داشتند و جایی دیگر می‌گذاشتند، اما 
او خم به ابرو نمی‌آورد. یادگارِ ارزشمند این 
دیدار، کتاب »بیست مقاله« استاد، با دست‌خط 
زیبایش بود که به هر کدام از ما هدیه کرد. پنجم 
مهر ماه، اولین سالروز درگذشت استاد دکتر 

سید محمد علوی مقدم، استاد برجسته زبان 
و ادبیات فارسی و چهره ماندگار این حوزه 
است. او در دوره دکترا، شاگرد استادانی مانند 
بدیع‌الزمان فروزانفر و جلال‌الدین همایی بود 
و حالا، تعداد زیادی از شاگردانش، از استادان 
ــیــات فــارســی در دانــشــگــاه‌هــای مختلف  ادب
هستند. دکتر علوی‌مقدم آثار متعددی برای 
اهل ادب به یادگار گذاشته است که از میان 
آن‌ها می‌توان به کتاب‌های »در قلمرو بلاغت«، 
»تطور علوم بلاغت«، »بیست مقاله«، »جلوه 
جمال« و »برگزیده اخلاق ناصری« اشاره کرد.

 

 به مناسبت نخستین سالروز درگذشت
 دکترسید محمد علوی‌مقدم،استاد ادب فارسی

کارنامه ماندگار یک»چهره ماندگار« 
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